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روزگار یک داوطلب

رستاخیزِ  زمان آباد 
 
پیری خم می شــود و از ســر گذرِ رفتن، تکه نانی را  �

برمی دارد و با حرمتِ بوسه ای، بدرقه کنارِ امنی می کند 
تا مبادا قدم های ســهل انگاری، برکت خدا را لگد کند. 
این دیــروزِ پیرمان بود، امــا در امــروزِ کودکانمان، به 
منطقه زمان آباد در حوالی پاکدشــت می رویم. راسته 
تفکیک زباله در کوچه هایــی خوش نام و نیک آهنگ. 
این کوچه از آنِِ کودکان بی شناســنامه ای است که به 
زباله گــردی می پردازند، کوچه «رســتاخیز»! در کوچه 
رســتاخیز،  هــزاران کودک، کودکی شــان را بــه میانه 
زباله ها می زنند تا کاغذ و مقوا و شیشــه ای را بازیافت 
سفره های مردم کنند. طفلکانِ جنگ زده ای که به طور 
گروهی به دست  قاچاق بران از آن سوی مرز آمده اند، 
مظلومیت شــان بیشــتر نظرت را می گیرد. زندگی این 
کودکان سال هاست که آن سوی مرز، باطل شده است 
و این ســوی مرز شــاید امیدی به بازیافت زندگی شان 
داشــته باشــند. به مُردگانی می مانند که کســی برای 
مُردنشان غم زده نشــده تا که برای زنده شدنشان شاد 
شود. آنها مرده اند، خوب مرده اند، هر روز می میرند، در 
رد مرزشدن های مکرر، در تجاوزهای صاحب کارانشان، 
در له شــدنِ زیر ماشــین زباله و مدفون شــدن در زیر 
آشــغال های روح مُردگــی مــا. امروز در پی  بررســی 
رنج های این کــودکان به منطقه زمان آبــاد آمده ایم. 
زمان آباد که زمانش ذهن مرا به ســال۱۳۸۰  می برد. 
آن ســال ها جمعیت امام علی(ع) جوانه نحیفی بود 
که تنها می توانســت نظاره گر دردها باشد. یادم می آید 
علی کوچکِ مهاجری بود هشت ســاله. تصویر روزی 
را کــه با او میان زباله ها به صحبت نشســتم، هنوز به 
یــاد دارم. همه چیز وجودش کودکانــه بود، الا خیمه 
درهم تنیده انگشتان زمخت دستانش که انگار گاوآهنِ 
همه رنج های روزگار را از زمین ســوخته فَغانستانش 
بیرون کشــیده  بود. چهره  علی، شبیه مرحوم فنی زاده 
بــود. هرچه حرف می زد، «دروغ چــرا، تا قبر آ، آ، آ»ی 
مش قاســمِ دایی جان ناپلئون به یادم می آمد. آن ایام، 
حرفه ام نویسندگی و کارگردانی بود و آرزویم، معرفی 
علی کوچک به عنوان فنی زاده ای جدید به ســینمای 
ایــران. خوش خیال بودم. دســتان من شــکننده تر از 
آن بــود که زندگی علــی را از انبوه زباله های بی رحم، 
تفکیک کنم. روزی که دوباره به دیدارش رفتم، گفتند و 
چه ســاده گفتند به میان آن جبال متعفن رفته و دیگر 
بازنگشــته است! قلبم چنگ شد. به سویی که او رفته 
بود، قدم به قدم شدم و خواستم حرکات و مسیر رفتنش 
را حدس بزنم. ابتدای راه، پیش خود گفتم اگر بچه ای 
هشت ساله باشــم و دو ساعت دیگر تا تاریکی و ترس 
و غروب مانده باشــد، چگونه در ایــن راهِ بی راهِ میان 
جبــال تعفن، می روم و برمی گــردم؟ پیش خود گفتم 
احتمالا علی آرام آرام بدون آنکه بفهمد بار سبک مقوا 
و کاغذهایش سنگین شده، درست مثل ریزش شن های 
کوچک ســاعت شــنی. پیش خود گفتم بــدون آنکه 
بفهمد، هم زمان را از دســت داده و هم وزنِ بی رحمِ 
این ســبک وزنی های کاغذ و مقوا بر دوشش بالا رفته. 
در جبال تعفــن میان گندابه ها می رفتــم  که ناگهان، 
فوجِ فجیعِ موش های گرســنه را دیدم که برای دریدن 
موج می زنند. پیش خود گفتم شاید همین جا همه چیز 
ســنگین شده و شاید همین جا تعادلش را در میان این 
موج از دست داده است. به امروزِ زمان آباد می آیم. از 
پشــت پرده اشک، به شیرابه های زباله ها نگاه می کنم 
که به پــای گندمزاری می رود که فردایش، نان شــدن 
است. از این چرخه غریب، زمزمه ذهنم زخمه می زند 
و صدا می زنم  ای پیر بیا! حرمت کودکان برزمین افتاده 
را از گــذرِ ســهل انگاری ها بــردار، مبــادا مردمان این 

سرزمین، نان به خون زنند! 
*مؤسس خیریه جمعیت امام علی

یادداشت

این چه نگاه گناه آلودی است؟! 

«نمادِ شــالِ ســفید مانندِ نمادِ سبز و بنفش  �
جریــان فتنه و ماننــدِ پرچم روســپی گری بر در 

خانه های روسپی های دوران جاهلیت است»
شــاید باورش برایمان ســخت و دور از ذهن 

باشد؛ اما شوربختانه واقعیت دارد! 
جملــه بــالا، جمعه هفتــه گذشــته، در ماه 
میهمانی حضــرت حق، ماه رأفــت و رحمت و 
صدالبته با زبان روزه، ازســوي امام جمعه شــهر 
ســاوه، هم او که لباس روحانیــت بر تن دارد، بر 
زبان رانده شــده! جمله ای کــه برابر مواد: ۲۴۵، 
اســلامی  مجــازات  قانــون   ۲۵۷ و   ۲۵۲  ،۲۴۶

مصداق بارز «قذف» است و مستوجب حد! 
شــاید اگر ایــن جملــه از دهان شــهروندی 
معمولی خارج می شد، آن قدر سنگین و ویرانگر 
نمی نمود، که از دهان شــخصیتی با نشانه های 

یادشده! 
راستی ما را چه شده، به خود اجازه می دهیم 
در جامه روحانیت، جایگاه امام جمعه، از تریبون 
نماز جمعــه و در ماه مبارک رمضان، این گونه به 
نیمه پیکره جامعه یعنی زنان و به شــأن و مقام 
انسانی و شرف و شعورشان به راحتی توهین روا 

داریم؟ 
و اما چند پرسش از «صاحب منبر» و سراینده 

این جمله: 
بر مبنــای کدامین مســتند از منابع چهارگانه 
فقهی: قرآن، ســنت، اجمــاع و عقل «قیاس» به 
این حکــم کلی برای ایراد چنین اتهامی دســت 
یازیده و به کدامین اســتدلال آن را در یک فضای 
عمومی، از طریــق تریبون نماز جمعــه بر زبان 

رانده اید؟ 
بــه کدامین مجوز بــه خود اجــازه می دهیم، 
دختران، همســران و مادران این سرزمین اهورایی 
را با «هند» مادر معاویه، «نابغه» مادر عمروعاص، 
«حمامه» مــادر هند، مــادر مروان حکــم، مادر 
عبدالرحمن عوف، مادر صفان ابن امید، مادر زیاد 
و دیگــر «زنان پرچــم دار» دوره جاهلیت عرب به 
مقایسه نشسته و به حریم حرمت شان بی حرمتی 

روا داریم، این چه نگاه گناه آلودی است؟ 
آیا به نقش ســازنده و ارزشــمند زن در نظام 
آفرینــش، ادیان و به ویــژه در تکوین آیین بزرگ و 

اجتماعی اسلام آشناییم؟ 
آیا نــگاه این چنینی، بــا نقــش و جایگاه زن 
ایرانی درگذر تاریخ درخشــان و پرفرازوفرود چند  
هزارســاله این کهن ســرزمین خاصــه در جریان 
نهضــت مشــروطیت، انقــلاب اســلامی، جنگ 
هشت ساله و توسعه انسانی امروزی، همخوانی 

و سنخیت دارد؟ 
از آنجایی که ســراینده این «قصــه پرغصه»، 
خــود یــک روحانــی اســت و دارای تحصیلات 
حوزوی و بی تردید آشــنا با بار ســنگین حقوقی، 

اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی حرکت خویش! 
شــهروندان از وی نه فقــط انتظــار که به جد 
خواهان پذیرش مسئولیت تبعات سوء این سخن، 
توبــه و انابــه از درگاه حضرت حــق و پوزش از 
جامعه زنان، هم آنان که در این راســتا به گونه ای 
دور از انصــاف و مروت مورد اجحاف قرار گرفتند، 

هستند. 
گرچــه عمل بــه این خواســته، تنهــا اندکی 

التیام بخش این زخم کاری خواهد بود و بس! 
بــا ایــن امید کــه هرگــز، شــاهد بیــان این 
کلی گویی ها و داوری های غیرعقلایی و به دور از 

انصاف نباشیم.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مانــدگار آواز ایران- فرود آمدن ۶- خوشــه گندم- 
نــام آور- قبیله هــا ۷- عطاکردن- هرچیــز نایاب 
و دســت نیافتنــی- عضوی در صــورت ۸- قطب 
مثبــت- دارای جریــان پیوســته و بــدون تغییر- 
محبــت ۹- راهی که بــه آخر نمی رســد!- اولین 
شــهر ایران که صاحب تلفن شد- آگهی تلویزیونی

دیگــر جهــان  برچســب-  رواج دادن-   -۱۰
۱۱- پرتــو پرقــدرت نــور تک رنــگ- شــکارچی- 
قلمرو ۱۲- اضافه شــده- بــدرود- گرداگرد دهان
۱۳- نیکبختــی- صالح- جایز ۱۴- از باشــگاه های 
فوتبال آلمان- معادل فارسی پارتیشن ۱۵- دستگاه 

تولید بخار- جوش صورت – همبستگی. 

افقی: 
  ۱- با رشــوه دادن چربش می کنند!- پوشــاننده 
عیب ها و از صفــات خداوند ۲- کشــوری اروپایی 
در همســایگی آلمــان و چــک- تازه کار- شــهری 
معــروف در ترکمنســتان ۳- دردم از... اســت و 
درمان نیز هم- هرگز نشود- حرص ۴- حایل میان 
دو چیــز- اقبال- دســت درازی کردن- نقش هنری 
۵- نخســتین مهره گردن انســان- پاک- آتشگیره 
۶- شــکلی هندســی- شــکرگزار- صدای بلند و 
تیز ۷- مقــام و منزلت- آبی تیره- بی هوشــی ۸- 
مخترع تلگراف- پایتخت قبرس- میدانی در تهران 
۹- واحــد اندازه گیری توان الکتریکی- شــعبه ای 
از نــژاد ســفید- فیلمی ســاخته مجیــد مجیدی
نابســامان- اطلاعات ســازمان یافته  ۱۰- طلبکار- 
برای تحلیل ۱۱- لگن ظرفشــویی- فیلمی ساخته 
اســتیون اســپیلبرگ- بی بهره ۱۲- حرف انتخاب- 
جهان- کشــاورز- تکــرار یک حــرف ۱۳- ناپایدار- 
آزاد شده از زندان- شــادمانی ۱۴- برای بیان درد و 
آزردگی به کار می رود- شیفته و شیدا- مسافر پیاده 
۱۵- نمایش نامه نویس سرشــناس آلمانی و خالق 

اثر آدم آدم است- بدون سر و صدا. 

عمودی: 
نوشــته  داســتانی  شــیوا-  و  روان  کلام   -۱  
تورگنیــف روســی- جیــوه ۲- قیمتــی- بخش 
ســرد کننده موتور خودرو ۳- درخت تسبیح- نام 
قدیــم مازندران- بخیل ۴- تک برگ چاپ شــده- 
چهره- صادق و صمیمی ۵- ورم – از چهره های 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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صبا صراف: سازمان نظام پزشکي کشــور تنها چند روز 
پیــش از مراجعه نکردن حدود ۱۱ هــزار فارغ التحصیل 
رشته پزشکي براي دریافت شــماره نظام پزشکي خود 
خبــر داد و در توضیح علــت آن اعلام کــرد: «تعداد 
درخور توجهي از این افــراد مهاجرت کردند و تعدادي 
دیگر نیز از پزشــکان جذب حرفه پزشــکي نشده و در 
واقع انگیزه لازم را نداشــتند». این در حالي اســت که 
مدتي پیش نیز روزنامه «شــرق» در گزارشي از مهاجرت 
۳۰۰ برابري میان فارغ التحصیلان پرستاري و پرستاران 
مشــغول به کار در ســال هاي اخیر خبــر داد. این در 
حالي اســت که با اجراي طرح تحول سلامت، گمان ها 
بر این بود که این طرح میان پرســتاران و کادر درماني 
کشــور با استقبال زیادي روبه رو شــود و هدف آن بود 
که بــا بالابردن انگیــزه میان تیم درمــان رضایتمندي 
کادر بیمارســتان و مردم افزایش یابد؛ اما با گذشــت 
بیش از ســه ســال از اجري این طرح دکتر ژاله عزتي، 
پرستاري،  نظام  ســازمان  آموزشي-پژوهشي  معاونت 
در گفت وگو با «شــرق» از پایین آمــدن میزان رضایت 
پرســتاران از اجــراي این طــرح گفت و بــه دلایل و 
مشکلات آن پرداخت. دلایلي که شاید بتوان تأثیر آنان 
را به انگیزه هاي آنچه به گفته مسئولان نظام پرستاري و 

نظام پزشکي تمایل به مهاجرت است، بررسي کرد. 

 بگذارید ابتدا به پژوهش هایي بپردازیم که بحث  �
رضایتمندي پرستاران را پیش و با اجراي طرح تحول 
سلامت بررسي کرده اســت. اگر بخواهید از میزان 
رضایت شغلي پرســتاران بگویید، این رضایتمندي 

در حال حاضر چگونه است؟
ما مســتند داریم که ۹۷ درصد از پرستاران از طرح 
تحــول نظام ســلامت به شــدت ناراضي هســتند. این 
مســئله اي بود که از ابتــدا چندین بار گفته و ســپس 
تکرار شــد و نه تنها از طرف ما بلکه از سوی بسیاري از 
مسئولان قبلي وزارت بهداشت متأسفانه هیچ اقدامي 

صورت نگرفت.
طــرح تحول نظام ســلامت اگرچه در ابتدا بســیار 
خوب به نظر مي آمد؛ اما چون تمام ابعاد آن در اجرا در 
نظر گرفته نشد، از نظر ما یک کشتي به  گِل  نشسته شده 
است. ســال گذشــته اردیبهشــت ما نقد واقعي نظام 
سلامت را در همایشي که سازمان نظام پرستاري برگزار 
کــرده بود، انجــام دادیم و براي لوگــوي همایش هم 
طرحي را در نظر گرفتیم که نشان دهنده کشتي است که 
نیمي از آن به گِل نشســته و نیمي همچنان سبز است. 
منظور ما از این بخش به گِل نشســته مردم و پرستاران 
بوده اند. حال چرا مردم! از نظر ما وقتي خدمت رساني 
به مردم با فشــار و سختي روبه رو باشد، کیفیت لازم را 
نخواهد داشت. ما به تعداد کافي نیروی پرستار نداریم. 
ما فارغ التحصیل رشته پرستاري کم نداریم؛ اما بسیاري 
از اینان مجوز اســتخدام بعد از فارغ التحصیلي ندارند. 
در حال  حاضر بســیاري از این فارغ التحصیلان اقدام به 

مهاجرت مي کنند.
 درباره این مهاجرت ها بیشتر توضیح مي دهید؟ �

ما بســیار علاقه داریم که مهاجرت کمتر بشود؛ زیرا 
که ما خود کمبود پرســتار داریــم و اگر این ناعدالتي ها 
و فشــارها از روي بچه ها برداشته شــود، این پرستاران 
نمي روند. تحقیقات ما نشان مي دهد مهاجرت پرستارها 
۳۰۰ برابر شده. مي روند و تا جایي که اطلاع داریم، پس 
از رفتن بسیار با انگیزه هستند و با احترام و اخلاق زیادي 

در کشورهاي دیگر مشغول به کار می شوند.
 بیشتر مهاجرت ها در چه مقطعي است؟ پس از  �

فارغ التحصیلي یا پرستاران مشغول به کار هستند که 
مهاجرت مي کنند، با توجه به آنکه به موضوع مشکل 

استخدام هم اشاره کردید.
در تمام لایه ها مهاجرت از لیســانس به بعد داریم. 

برخي بعد از فارغ التحصیلي و بسیاري هم مشغول به 
کار هســتند که مي روند. در هر دو مورد آمار مهاجرت 
بســیار زیاد شــده اســت. بســیاري اســتخدام وزارت 
بهداشــت نیســتند. در بخش خصوصي یــا به صورت 
قراردادي، ساعتي کار مي کنند و جذب نمي شوند و بعد 
هم مي رونــد، برخي هم نمي روند و جذب مي شــوند؛ 
امــا اوضــاع را مي بیننــد و مي روند. وقتي پرســتاري 
مي بیند همکار پزشــک ۳۰۰ برابر او دستمزد مي گیرد، 
احترام شــان را نگــه نمي دارند و حجم و فشــار کار تا 
این حد بالاســت که دیگر جایی بــرای ماندن نمي بیند، 

مي گذارد و مي رود.
سال گذشته ۱۵ پرســتار تحصیل کرده ما ضمن کار 
فوت کردند. همه آنها به دلیل فشــار کاري، کمبود نیرو 
و نیاز شدید مالي مجبور هستند دو شیفت کار کنند. در 
عین آنکه نبود احترام لازم، اجبار براي ســاعات اضافي 
کار و این فشــارها موجب شــد تا هر دفعــه در یکي از 
استان ها یکي از پرستاران مان را از دست بدهیم. آخرین 
مورد نیز در اســتان کرمان بود که پرســتار ۳۵ ساله در 

بیمارستان به دلیل سکته قلبي فوت کرد.
 بــا توجه بــه ایــن فشــارها و کمبــود نیروي  �

پرســتاري که عنوان مي کنید، دلیل استخدام نشدن 
فارغ التحصیلان پرســتاري از سوي وزارت بهداشت 

چه بوده است؟
در حال حاضر حدود ۱۸۰ دانشگاه پرستاري در کشور 
داریم که هر ســال تعداد زیادي دانشجوي پرستاري از 
آنان فارغ التحصیل مي شود؛ اما موفق به گرفتن مجوز 
نمي شــوند. شــما اگر یک فراخوان براي جذب نیروي 
پرستار بدهید، مي بینید تعداد پرستاراني که دنبال شغل 
هســتند، چقدر اســت؛ در حالي که به جاي جذب آنان 
کمک پرستار اســتخدام کرده اند، به این معنا که فردي 
را که داراي دیپلم یا حتي مدرک تحصیلي در رشــته اي 
دیگر است؛ اما به دنبال کار است، با وعده و قول و قرار 
وارد سیســتم کار کرده اند و این برخلاف آنچه است که 
در بالین انجام مي دهند. براي مثال خانمي که سه ماه 
دوره کمک پرســتاري جهاد گذرانده بود براي استخدام 
بــه ما مراجعــه کرد زیــرا هزینه هاي زیــادي نیز براي 
تحصیل پرداخت کرده انــد. هزینه دوره تحصیلي آنان 
نیز بالاســت به صورتي که در گذشته شش میلیون و در 
حال حاضر با کمک ها و شــکایت هایي که نظام انجام 
داد به ســه میلیون تومان رسیده است. در هر حال این 
خانم نزد ما آمد و گفت خواهرم پرســتار است و گفته 
بود این کتاب هایي که مي خواني اساســا مربوط به کار 
تو نیست خیلي از شرح وظایف کمک پرستاري متفاوت 
اســت به عنوان مثال کار کمک پرستار مراقبت اولیه از 

بیمار است و مثلا تزریق انسولین را نباید انجام دهد.
 مشکلات این طرح را چه مي دانید؟ �

در طرح تحول ســلامت بایــد روي نیروها ارزیابي 
مي کردیــم. ما نیروي پرســتار کافي نداریــم. از مریض 
پول کمتري گرفتند، درســت اما آیا خدمات رساني هم 
متناســب است. بخشي که ۴۰ مریض و دو پرستار دارد، 
چطور مي تواند خدمات پرســتاري درستي انجام دهد، 
درحالي که این دو پرســتار قبلا مســئولیت ۱۸ نفر را بر 
عهده داشــتند که آن هم باز با قوانین جهاني مطابقت 
نداشــت ولي انجام مي شــد. اما حال بــا اجراي طرح 
تحول ســلامت (و افزایش بیماران در بیمارستان هاي 
دولتي) چطور این پرســتار مي تواند ۴۰ تــا ۴۵ بیمار را 
تحت مراقبت و نظارت داشــته باشــد! باید اول نیروي 
انســاني را تکمیل مي کردیم. اما وســط کار چه کردند 
آمدند فکر کردند کمک پرســتار تربیــت مي کنیم و وارد 
بیمارستان ها مي شوند. این خود معضل بسیار سنگیني 
پیــش آورد. خیلــي از ایــن کمک پرســتاران زماني که 
براي کار وارد بیمارســتان ها شــدند دیدند کارها بسیار 
تخصصي اســت و اینها در مورد انجام بســیاري از آن، 
نمي داننــد و نباید هــم بدانند چون در درس هایشــان 
نمي خواننــد. از نظر مــا پیش از اجــراي طرح تحول 
سلامت، نیروي انســاني و حقوق آنان مثل تعرفه هاي 
پزشکي تأمین مي شد، اما نشد در حالي که کار پرستاران 
چندبرابر شــده اســت. براي تعرفه هاي پزشکي دو تا 
سه برابر انجام شــد ولي براي پرســتارها یکسان ماند. 
براي پذیرش، تعداد تخت ها و مانند آن نیروي انســاني 
باید وجود داشــته باشد؛ اما اتفاقي که افتاد این بود که 
نیروي انساني پرستار نادیده گرفته شد و نتیجه اي که به 
همراه داشت نارضایتي ۹۷درصدي پرستاران از اجراي 

طرح تحول سلامت است.
دیگر آنکه کمک پرستار باید یک پرستار مثل خودش 
باشــد یعني به استاندارد جهاني رسیده باشد. اما طرح 
تحول سلامت نظام پرســتاري را دچار چالش بسیاري 
کرده است. در اســتاني بهیاري بوده است که با مجوز 
از وزارت بهداشــت چهار میلیــون از افراد مي گرفت و 
آموزش پرستاري مي داد. هنوز هم به نظر مي رسد این 
کار را انجام مي دهد. طرح تحول نظام ســلامت چطور 
مي خواهد موفق شود وقتي نیروي تحصیل کرده پرستار 
ندارد. این درحالي اســت که کشور ایران عضو شوراي 
جهاني پرستاري است و مي توانیم طرح و مشورت هاي 

مناسب با کشورهاي جهان داشته باشیم.
 آیا تحقیقات تفاوت میــزان رضایتمندي قبل و  �

بعد از اجراي طرح تحول سلامت را نشان مي دهد؟
از اول اصلا رضایتمندي وجود نداشت و وقتي طرح 
تحول سلامت اجرا شد دســتمزد پزشکان به شدت بالا 
رفت اما سؤال من این است که وقتي جراحي وارد اتاق 
عمل مي شــود آیا به تنهایي مي تواند جراحي را انجام 
 دهد! بعد از عمل چه کســي مراقبت ۲۴ساعته بیمار را 

انجام مي دهد! درحالي که ما پرســتار متخصص کافي 
نداریم. مورد دیگر هم تعداد نیروي انســاني است که 
پیش بیني نشــد در همین نظام پرستار مثلا براي شیفت 
شــب، با ۴۰ تا ۴۵ بیمار دو نفر در بخش هســتند، یکي 
پرســتار است یکي بهیار است یا اصلا هر دو پرستار، اما 
کار به این شــکل اســت که یکي مي خوابد، یکي بیدار 
اســت و مدتي بعد دیگري مي خوابــد و دیگري بیدار 
اســت. در این میان برخي مي گویند ســاعت خواب را 
برداشته ایم ولي این منطقي نیست و تنها زماني عملي 
اســت که تعداد شیفت ها، ســاعت کاري و حجم کار 

براساس استانداردها باشد.
در نتیجــه به اعتقاد ما امکان اجــراي طرح تحول 
ســلامت به این شــکل نیســت. اگر واقعا براي مردم 
داریــم کار مي کنیم ضربــه آن را هم مــردم مي بینند. 
در نتیجه کمبود نیروي کار، فشــار کاري ســنگین و بار 
سنگین اعتباربخشــي روي دوش پرستاران افتاد و چرا 
با جذب نیروي پرســتاري مخالفت شــد و چرا به جاي 
آنکه نیروي پرســتاري را افزایش دهیم کمک پرستار را 

افزایش دادیم!
 تفاوتي هم در دســتمزد کمک پرســتار با پرستار  �

هست؟
بله، بله مطمئنا دستمزد پرستار بالاتر است.

 برخورد بیماران در بیمارستان ها چگونه است؟ �
وقتــي بیمار تنهاســت و حتــي اگر پولــي را از این 
جیب به آن جیب به بیمار رســانده اند هم اگر پرســتار 
متخصــص و بــه تعداد کافي بــر بالین نباشــد چطور 

مي توانند راضي باشند!
بیماران از خدمات بالیني اعتراض دارند و درســت 
است. براساس استانداردهاي جهاني نیستیم یعني در 
ایران براي هر پرســتار ۱۵ بیمار اســت اما در استاندارد 

جهاني هر یك یا چهار بیمار یک پرستار مراقب دارد.
 اگر بخواهید نارضایتي پرستاران را به عنوان یکي  �

از مهم ترین نقاط ضعف طرح تحول سلامت عنوان 
کنید، این ضعف را بیشتر در چه مي دانید؟

تفــاوت حقــوق پرســتار و پزشــک در ۹۹ درصــد 
کشــورهایي که حرف اول را مي زنند حداکثر ســه برابر 
اســت اما در ایران بالاتر از صدها برابر اســت و گاهي 
فیشي که ۵۰۰ برابر بوده است هم داشتیم. این درحالي 
است که بسیاري از پزشکان مي آیند و مي گویند ما فقط 
حق ویزیت یا حــق جراحي را مي گیریم و مي روند بعد 
همه کارها مي ماند و پرستار. خب، در این شرایط پرستار 
هم نمي تواند همان حقوق هشــت سال پیش خود را 
بگیرد، ولي حقوق همکار دیگــر روي صد یا ۵۰۰ برابر 

باشد.
ناراحت این اســت کــه خدمات پرســتاري یکي از 
مهم تریــن نکات قبل و بعد از عمل اســت و نگران این 
هســتند که اگر حتي عمل به بهترین شــکل هم انجام 
شود؛ اما پرســتار متخصص در بالین نباشد، چه اتفاقي 

ممکن است بیفتد.
 فکر نمي کنید خود وزیر هم پزشک جراح هستند  �

و اگر مســئله وجود داشته باشد ایشــان هم با آن 
مواجه هستند؟

بله دکتر هاشــمي یکي از پزشــکان خیلي خوب 
کشــور هســتند و عمدتا هــم فقط جراحــي انجام 
مي دهنــد و پس از عمل کار را به ســایر کادر درمان 
مي سپارند. اگر از ایشــان هم بپرسید که آیا حاضرند 
بعــد از عمل کمک بهیار به جاي پرستارشــان برود و 
از دکولمــان یا بیماري هاي عمیق چشــمي مراقبت 
کنــد، حتما مي گویند خیر و حق هم دارند که بگویند 
خیر! ما نیز همین را مي گوییم باید حقوق پرســتاران 
در طرح تحول ســلامت مانند پزشکان در نظر گرفته 

مي شد.
ادامه در صفحه ۱۷

معاون آموزشي-پژوهشي سازمان نظام پرستاري در گفت وگو با «شرق»

نارضایتي ۹۷ درصدي پرستاران از طرح تحول سلامت
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